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در طول این سال ها کمتر کسى سراغ ما آمد >  
وقتى به محل كارش در دانشگاه كردستان مى روم با روى باز به استقبالم مى آيد 
و از اين خوشحال است كه بالاخره پس از گذشت سال ها از شروع و پايان جنگ 
بنشيند. هايش  دل  درد  و  ها  حرف  پاى  تا  است  شده  پيدا  نگارى  روزنامه  تحميلى، 
مى گويد : در طول اين سال ها كمتر كسى سراغ ما آمد تا از روزگار جنگ و دفاع 
برايش بگوييم.داستان نظامى گرى اش را از ششم فروردين سال 58تعريف مى كند 
اسلامى  جمهورى  ارتش  در  استخدامم  از  بيشتر  ماه  چهار  و  سال  گويد:يك  مى  و 
نگذشته بود.نهم تير ماه سال 59ساعت 2بامداد بود كه در پادگان اسلام آباد غرب به 
عنوان رئيس پاسدارخانه مشغول انجام وظيفه بودم.به ناگاه امير على اكبر اسماعيلى 
كه آن زمان سرهنگ دوم بود با خودرو به پاسدار خانه پادگان آمد و مرا صدا زد و 
گفت:رشيدى امشب كدام يگان آماده است؟گفتم هم يگان ما آماده است هم يگان 
پاسدار.گفت سريع پاسدارخانه را به يگان ديگرى تحويل دهيد و آماده حركت شويد.

در مدت 20دقيقه يگان آماده حركت شد و تازه پس از حركت بود كه فهميديم عده 
اى از عوامل بعث در قالب ضد انقلاب، تعدادى از نيروهاى داوطلب و مردمى را كه 
براى خدمت رسانى به مردم منطقه به روستاهاى قوچى باشى و كنهر رفته بودند به 
رگبار بسته  و بدن هايشان را هم به آتش كشيده اند. ساعت 7صبح وقتى در منطقه 
حاضر شديم متوجه شديم عوامل عراق از مرز خارج شده اند.حدود يك ماه و نيم در 
آن منطقه مستقر بوديم تا اين كه عراق شروع به اخراج ايرانيان مقيم عراق كرد. مرز 
ها به خصوص مرز قصر شيرين با ازدحام فراوانى روبه رو شده بود و در همان ايام 
گروهان ما به منطقه مرزى ميمك اعزام شد. در اين روزها ايام نيروهاى مرزى عراق 
تيراندازى هاى جسته و گريخته اى به سمت نيروهاى ما انجام مى دادند اما مسئولان 
داشتند  تاكيد  و  كردند  مى  دعوت مان  سكوت  به  تنها  ما  هاى  گزارش  به  پاسخ  در 

بگويند اتفاقى نخواهد افتاد.

تصور کردم جنگنده هاى ایرانى هستند ولى... >  
او اما روز شروع جنگ را در زادگاهش لمس كرده است.در اسلام آباد غرب كه كودكى 
و جوانى اش را در آن گذرانده بود كه با يورش دشمن به منطقه اى جنگ زده بدل 
شده و بسيارى از همشهريانش مظلومانه به شهادت رسيدند .رشيدى روز سى و يكم 
شهريور را اين گونه توصيف مى كند«ساعت 7بعد از ظهر روز سى و يكم شهريور 
بود و من در پادگان اسلام آباد غرب مقابل با گروهان سربازها در حال صحبت بودم.
كردم  تصور  كرد،ابتدا  عبور  سرمان  روى  از  جنگنده  فروند   2 ناگهان  حين  درهمين 
دود  را  غرب  آباد  اسلام  شهر  تمام  بعد  ثانيه  چند  ولى  هستند  ايرانى  هاى  جنگنده 
فراگرفته  خون   و  دود  را  كرديم.شهر  حركت  شهر  سمت  به  سرعت  به  فراگرفت. 
بود.خيابان اصلى شهر با بمب شخم خورده بود و بوى باروت وخون همه فضا را پر 
كرده بود.مسجد شهر هم كه قمر بنى هاشم(ع) نام داشت كاملا ويران شده بود و 
خودروهايى كه درحال سوختن بودند صحنه اى ناخوشايند از شروع جنگ را برايمان 
تصوير كرده بود.هنوز صداى شيون و زارى مردم تمام نشده بود كه اخبار اعلام كرد 
نيروهاى  زمان  هم  و  شده  بمباران  عراقى  هواپيماهاى  توسط  ايران  شهرهاى  اكثر 

زمينى عراق هم مرزها را شكسته اند و وارد خاك ايران شده اند. 

حرکت به سمت دشمن از همان شب اول حمله بعثى ها >  
همان شب يكى از فرماندهان پادگان به نام ستوان عزيزا... كاووسى 40 نفر سرباز 
در اختيارم گذاشت و گفت رشيدى به سمت گيلان غرب حركت كن.ما هم كه تنها 
در حد خواباندن يك غائله كوچك و نه جنگ با يك ارتش تا دندان مسلح، مهمات 
دراختيار داشتيم به سمت گيلان غرب رفتيم. آنجا بودكه متوجه شديم نظاميان عراقى 
در پيشروى هايشان به گيلان غرب هم رسيده اند. همه تيرهايمان را به سمت دشمن 
شليك كرديم و ...  ولى به سرعت به دليل نبود پشتيبانى سلاح هايمان بدون مهمات 
باقى ماند و زمان به سختى ايام سپرى مى شد تا اين كه تيپ 55هوابرد شيراز از راه 

رسيد و جايگزين ما در منطقه شد.

عراقى ها به سربازان ایرانى مى گفتند برگردید!  >  
او خاطرات جالبى از روزهاى آغازين جنگ دارد.سرگرد رشيدى از شبى كه گيلان غرب 
را به تيپ 55تحويل داد و عازم مهران شد مى گويد:آن شب نيروهاى ما چهار عراقى 
را به اسارت گرفتند.دربين نيروهايمان يك سرباز عرب زبان  داشتيم لذا  از او خواستم 
با زبان عربى با اسرا صحبت كند.جالب اين بود كه اسراى عراقى به او گفته بودند 
تو كه عرب هستى برو عراق و به زندگى ات برس.چراكه نيروهاى ما الان در تهران 
هستند و جمهورى اسلامى سقوط كرده است آن ها دچار خيالات و توهمات بودند اما...

عمليات خوارزم در تاریخ جنگ فراموش شد >  
رشيدى  از روز پنجم مهرماه سال 59  تا دى ماه همان سال را در مهران گذرانده 

سازى  آزاد  گويد:عمليات  مى  و  دارد  جنگ  نگاران  تاريخ  از  نيز  هايى  گلايه  است.او 
ميمك اولين عمليات ارتش ايران عليه مواضع ارتش عراق بود كه درنهايت به آزاد 
سازى ميمك منجر شد.اين عمليات روز نوزدهم دى ماه سال 59 در منطقه ميمك 
انجام شد و ما ارتشى ها آن را عمليات خوارزم نام نهاديم چون طراح آن سرهنگ 
خوارزمى بود.اما متاسفانه چنين عملياتى در تاريخ جنگ به كلى فراموش شده است و 
نامى از آن برده نمى شود.عمليات نوزده دى 59 در شرايطى انجام شد كه بنى صدر 
ما را در تنگنا قرار داده بود و مهمات كمى را دراختيارمان قرار مى داد، عراق هم كه 
به اين موضوع پى برده بود تلفات سنگينى از ما مى گرفت.رشيدى كه درقالب تيپ 
يك لشگر 81كرمانشاه در عمليات حضور داشته است با افتخار مى گويد: عمليات را 
درساعت 5:45صبح شروع كرديم و ظرف مدت 15دقيقه مواضع اشغال شده توسط 
و  و 60تانك  داد  و 300كشته  عمليات 2هزار  اين  در  عراق  كرديم.  تصرف  را  عراق 

نفربرش هم به دست ما افتاد.

ناگهان دیدیم هيچ کدام از نيروهایى که به عقب مى روند  >  
دیگر برنمى گردند...

مى  صراحت  با  پرسم  مى  مقدس  دفاع  دوران  در  رزمندگان  هاى  رشادت  از  وقتى 
گويد:خيلى از سربازها و بسيجى ها رشادت هايى كردند كه با كلمات و فيلم و سريال 
نمى شود آنها را به تصوير كشيد. سربازى به نام حجت ا... برقى از عشاير استان ايلام 
ايمان،شجاعت  از  اى  بود،اسطوره  اسطوره  «برقى»  من  عقيده  بود.به  ما  درگروهان 
،رشادت و از خود گذشتگى.اگر از من بخواهند چند نفر از فداكارترين سربازان ايرانى 
دوران دفاع مقدس را نام ببرم نام حجت ا... برقى ابتداى فهرست خواهد بود.اوج ايثار 
حجت ا... در عمليات 19دى 59بود،دشمن همه سنگرهاى بچه ها را تصرف كرده بود 
و تنها سنگرى كه من ،برقى و ستوان سيد نقى هاشميان در آن مستقر بوديم باقى 
مانده بود.هر كدام از نيروها كه مجروح مى شدند همراه 2سرباز به عقب منتقل مى 
شدند و اين كار ادامه داشت تا اين كه ديديم هيچ كدام از نيروهايى كه به عقب مى 
روند ديگر برنمى گردند.كمى به موضوع مشكوك شدم و براى سركشى رفتم.باورتان 
نمى شود در مسيرى گلوله اى بود كه اطراف من به زمين مى خورد و حتى لباسم را 
هم سوراخ كرد ولى به لطف خدا به بدنم اصابت نكرد.آنجا بودكه متوجه شدم يكى 
ازتكاوران عراقى كه به تيراندازى مسلط بود با تيربار از موقعيتى مناسب همه نيروهاى 
ما را در مسير حركت به عقب هدف قرار مى دهد.چند نفر از نيروها را برداشتم و به 
سمت سنگر حركت كرديم،سه نفرمان بيشتر از مسير عبور نكرده بوديم كه نيروهاى 
عراقى نفر چهارم را با خمپاره تكه تكه كردند.ديدن اين صحنه باعث شد تا ديگر كسى 
جرات جلو آمدن نكند.برقى كه اين صحنه را ديد به سمت تيربارچى عراقى به راه افتاد 
تا كار را يكسره كند.با ديدن اين صحنه من و ستوان هاشميان هم به دنبالش به راه 
افتاديم.باورش سخت است ولى حجت ا... از تپه اى سست كه بالارفتن از آن تقريبا 
صحنه  بدترين  ناگهان  رساند.اما  تيربارچى  به  را  خودش  و  رفت  بالا  بود  ممكن  غير 
زندگى ام رنگ واقعيت گرفت.شهيد برقى به ناگاه از روى خاك ها ليز خورد و به ناچار 
لوله تيربار را گرفت.همين لحظه نفر كنارى تيربارچى با اسلحه كلاشينكف سر او را 
نشانه رفت و برقى غرق در خون در آغوشم افتاد.ديگر نفهميدم چه مى كنم،نارنجكى 
را به درون سنگرشان انداختم و وقتى تكه هاى لباس ها و كلاه و پوتين هايشان به 
اطراف پرتاب مى شد به ستوان هاشميان گفتم اين بزرگترين پيروزى براى من است 
چون توانستم انتقام حجت ا... را بگيرم.رشيدى خاطرات زيادى از جنگ و دوران دفاع 
مقدس دارد.او همه 8سال دفاع مقدس را در جبهه هاى مختلف گذرانده است و حالا 
كرد  كاركنان  به  نسبت  ارتش  مسئولان  برخى  مهرى  كم  از  ها  سال  گذشت  از  بعد 
گلايه دارد.او مى گويد:از اين كه براى وطن،دين و مردمم 8سال از بهترين روزهاى 
زندگى ام را در جبهه ها گذراندم نه تنها پشيمان نيستم بلكه به آن افتخار هم مى 
كنم ولى مى خواهم از اينجا به مسئولان بگويم لطف ا... رشيدى اگر 30 سال با عشق 
يك بقالى را اداره مى كرد وضعش از نظر معيشتى بهتر از امروز بود.اما امروز من از 
خانواده ام شرمنده ام،من هنوز بعد از گذشت اين سال ها وقتى به ياد شهدا و سربازانى 
پاك  را  هايش  اشك  كنم.او  مى  گريه  ناخودآگاه  رسيدند  شهادت  به  مظلومانه  كه 
مى كند و با حركت دست مى گويد ديگر نمى توانم صحبت كنم،باشد براى بعد....
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